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  مقدمه
در گرماگرم جنگ  ١٩١٦رويارويي نظامي ميان مهاجمان انگليسي و سرداران بلوچ ايراني در سال 

رويدادهاي سياسي ايران آن عصر در گستره تاريخ محلي ايران بوده  نيترمهمجهاني نخست، يكي از 
رجينالد داير فرمانده نيروي اعزامي از هند  است كه رويارويي ژنرال جهتنيازااين رويداد است. اهميت 

. وضعيت منزوي بردينماست كه كسي كمتر گماني به آن  دادهرخي امنطقهبه سيستان و بلوچستان، در 
ان ويژگي خاصي جغرافيايي آن، باعث شده بود كه منطقه چند ليبه دلبلوچستان از مركز ايران 

دولت قرار نداشته باشد. البته اين بدان معني نيست كه دولت ايران اهميتي به اين ناحيه از  موردتوجه
هند و  يسوبهدوران محمدشاه قاجار براي كشاندن مرزهاي ايران  يهاتلاشو  دادينمخاك خود 

يخي ايران نشانه تار يهانيسرزميكي از  عنوانبهاعمال دوباره حاكميت ايران بر تمامي بلوچستان 
انگلستان در اين راه و ناتواني دولت ايران براي رويارويي با  يهايتراشمانعآشكار اين گرايش بود، اما 

آوردن دوباره همه نواحي  به دستباعث نوعي دلسردي و نااميدي دولت قاجار براي  يامپراتوراين 
ان بلوچ ايران با نيروهاي انگلستان در ، رخداد درگيري نظامي ميان سردارهمهنيباابود.  نينشبلوچ

  ، و اصولاً اعزام اين نيروها به ايران، خود نشانه اهميت اين منطقه بوده است.١٩١٦
با سرداران بلوچ ايراني  شينبردهاخاطرات او از  دربردارندهپيش از ترجمه و انتشار كتاب داير كه 

ه تاريخ ايران اشاره چنداني به اين رويداد مورخين ايراني مربوط ب يهاكتاباست، در  ١٩١٦در سال 
ي مربوط به تحولات سيستان و بلوچستان به نقل از سرپرسي هانوشتهاز  يكيدرنشده است و تنها 

). منابع انگليسي نيز تنها ٩١٢، ٩١٠، ١٣٦٦است (افشار سيستاني،  شدهاشاره هاييارويروسايكس به اين 
كه از سوي مقامات مسئول امور سياسي هند بريتانيا در  هاآن، چه اندكردهبه شرح كوتاهي از آن بسنده 

و يا اسنادي كه درباره مداخلات انگلستان در جنوب شرق ايران موجود است.  شدهنوشتههمان دوران 
ي خود با هايريدرگبدين ترتيب، نوشته داير تنها مرجع موجودي است كه شرح مفصل مربوط به 

  به تصوير كشيده است. ي بلوچ ايران راهافهيطا
پس از انتشار كتاب مهاجمان سرحد و آگاهي از رويدادهاي آن، ابعاد بيشتري از آن توسط راويان 

بود، و از آن جمله چگونگي  افتهيانتقالشفاهي اين نبردها كه در اشعار حماسي محلي طي چند نسل 
و شهداي  كنندهشركتو نام افراد  مارپيچ درگشت يهاكوهي نهايي در هايريدرگنبرد دره نالك و يا 

ي براي گردآوري اارزنده يهاتلاشاين نبردها روشن شد. برخي از دانشجويان پژوهشگر بلوچ نيز به 
 يدرستبهي اين رويدادها دست زدند و آنچه را كه ژنرال داير مهاجمان سرحد خوانده بود، هاناگفته
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محلي و بومي خود  يهاپژوهش). اين ١٣٩٥اني، ؛ ده١٣٧٨ ريگي درخشان،دانستند (مدافعان سرحد 
ي ميان داير و سرداران طوايف هاكشمكشكمك زيادي به آگاهي بيشتر ما از چند و خود 

  .دهديم به دستو روايت ايراني آن را  كنديميارمحمدزهي، اسماعيل زهي و گمشادزهي 
و  هاهيزاو باز كردنلي براي ي محهاتيرواگردآوري  تاكنون بيشتر بر هاتلاشاين  همهنيباا 
آنچه كه ژنرال داير از  چندوچوني پنهان مربوط به نبردها تمركز كرده و به روشن شدن هاگوشه

. گذشته از اين، روايت كنديمديدگاه خود و بيشتر از زاويه منافع بريتانيا به شرح آن پرداخته است كمك 
را كه آگاهانه و يا ناآگاهانه از قلم او افتاده است نشان  روايت ژنرال داير يهاوكاستكمايراني مبارزات، 

ي سرداران هايقهرماناز  ييگوكمي خود و نيروهايش و هايدلاورگويي او از  ازاندازهشيبو  دهديم
 .سازديمطوايف بلوچ را آشكار 

شتر و ، علت مداخله انگلستان در جنوب شرق ايران تنها ابعاد محلي ندارد و فهم بيهمهنيباا
 گريدعبارتبهاست.  يالمللنيبي و امنطقهي ملي، هانهيزمي بيشتر در هاپژوهشآن نيازمند به  تردرست

ملي است كه ريشه در رويدادهاي پيش از  يهانهيزمشيپدر بلوچستان ايران داراي  ١٩١٦رويداد سال 
ان دارد. از سوي ديگر اير تيمشروطجنگ جهاني نخست و به عبارت بهتر پس از انقلاب  يهاسال

با رويدادهاي بلوچستان ايران و  ياگونهبه تواننديمي نيز در جاي خود امنطقهي هايدگرگون
براي پيشروي نيروهاي نظامي انگلستان در آن پيوند داشته باشد. ژنرال داير در نوشته خود  يسازنهيزم

خاطرات خود به  يجايجاو در  كنديمني ااشارهي امنطقهي داخلي و هانهيزماز اين  كيچيهبه 
ي آن از يكسو و حتي به اوضاع سيستان و بلوچستان و هااستيسي دولت ايران و هانگاهوضعيت ايران، 

ي نيز در روايت داير امنطقه. رويدادهاي پردازدينم اندبودهكه از كارگزاران دولت  انياسيسمقامات 
ي به موقعيت منطقه در جنگ جهاني نخست و پيش از اشارهااست و او هيچ  شدهگرفتهسراسر ناديده 

 .كندينمآن 

 موردتوجهمداخله انگلستان در بلوچستان ايران برخلاف دو زمينه ديگر  يالمللنيبي هانهيزم
ي هانوشتهعلت اصلي اقدام بريتانيا قلمداد شده است. در روايت داير و يا  ياگونهبه درواقعو  قرارگرفته
جنگ جهاني نخست، بحث حضور و يا احتمال  يهاسالي انگلستان در منطقه در هااستيسمربوط به 

كه از اين پديده متوجه منابع هند  ييهاچالشو متحدان آن در ايران و افغانستان و  هاآلمانحضور 
ن انگيزه انگلستان براي فرستادن نيروي نظامي به مرزهاي شرقي ايرا نيترمهمبريتانيايي شده است، 

فارسي و  يهاكتابدر شرق ايران در بيشتر  هاآلماندرباره حضور  نكهيباااست.  شدهگرفتهدرز نظر 
گوناگون آلماني در ايران براي  يهائتيه) و تحرك ١٣٦٨يي صورت گرفته (ذوقي، هابحثغيرفارسي 
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 ژهيوبهسيستان و  در هاآلماناست، اما از حضور  شدهثبترخنه به افغانستان و مرزهاي هند بريتانيا 
خود در اين منطقه را  تيمأموربلوچستان سخن بسيار كمتري به ميان آمده است. داير هم علت 

و سرداران بلوچ ايراني  هاآلماندر ميان طوايف بلوچ ايران و همكاري ميان  هاآلمانجلوگيري از رخنه 
  .دهدينم به دست بارهنيدراو شرح دقيقي  دانديم

از  يريگبهرهبا  گانهسهي هانهيزمبيشتري درباره اين  يهاپژوهشگفته شد، بايد  چهآنبا توجه به 
ي ايران و يا انگلستان و ساير كشورها بشود تا هايگانيبااسناد  ژهيوبهو دوم،  اولدستمنابع گوناگون 

ه پيش رو ي است كه نوشتانكتهعلت مداخله انگلستان را روشن سازد. اين همان  تردرستزمينه فهم 
ي ملي و هانهيزمدرباره  هانوشتهو  هادادهاز برخي  يريگبهرهدر پي طرح آن بوده و بر آن است تا با 

را بررسي كند. به همين اندازه نيز پژوهش در پي  هاآني، رويداد بلوچستان و احتمال پيوند ميان امنطقه
مناطق جنوب شرق ايران كه به  يطوركلبهدر بلوچستان و  هاآلمانآن است تا درباره معماي حضور 

مداخله نظامي انگلستان شده است بيشتر كنكاش كند. در كنار اين  سازنهيزمگفته داير و منابع انگليسي 
ي مربوط به عمليات انگلستان و متحد روسي هانوشته، در يالمللنيبي و امنطقهسه سطح تحليل ملي، 

و نه  شدهفيتوصكه در نوع خود بسيار كوتاه  شدهاشارههايي آن در مناطق جنوب شرق ايران به رويداد
 هاآني ايراني مربوط به رويدادهاي سيستان و بلوچستان درباره هانوشتهدر كتاب ژنرال داير و نه 

ي به اين ااشارهي محلي و شفاهي بلوچ نيز هاتيرواداده نشده است.  به دستي چنداني هاداده
  .اندنكردهرويدادها 

  
  ي ملي (داخلي)هانهيزم .١
مداخله انگلستان در بلوچستان ايران، ده سال پس از انقلاب مشروطه صورت گرفت. در اين دهه،  

 يهاآرمانشد.  متفاوتمشروطه خواهان و آرزوهاي آنان بسيار  يهاآرماناوضاع ايران برخلاف 
دولت قدرتمند، بازسازي مشروطه خواهان كه در چهار هدف اساسي يعني برقراري نظم و امنيت و 

به  كدامچيهبود،  متمركزشدهاقتصادي كشور، خارج شدن از نفوذ فشار خارجي و حكومت قانون و آزادي 
مخالفان مشروطه و طرفداران محمدعلي  يهاتلاش). گرچه ٣١٥- ٣٤١، ١٣٨٨تحقق نپيوست (احمدي، 

سراسر ايران موفق شدند با تبعيد شاه  شاه براي برقراري دوباره استبداد بجايي نرسيد و مشروطه خواهان
حكومت مشروطه را استحكام بخشند، اما آرمان برقراري نظم و امنيت و تشكيل يك دولت قدرتمند 

را نداد. مجلس كه نماد اراده ملت و  موردنظرفشارها و مداخلات روسيه و انگلستان نتيجه  براثرمتمركز 
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حمايت انگلستان نتوانست به  و هيروسداخله نظامي مشروطه خواهان بود در اثر همين فشارها و م
چهارگانه مردم ايران ادامه دهد. پس از بمباران مجلس اول  هاآرمانسياست گزاري جهت تحقق 

بازسازي كشور و استقلال حاكميت آن از  مسئلهسامانه امور از دست خارج شد و  ١٩٠٨مشروطه در 
ي بيشتر و تضعيف دولت مشروطه هايناامناران مجلس به فشار و مداخله خارجي، تحقق پيدا نكرد. بمب
ي توسعه هابرنامهرا براي بازسازي ايران آغاز كرد و  كار خودمنجر شد. هرچند مجلس دوم شوراي ملي 

، اما با به مخاطره افتادن برديم شيپبهمستشاران آمريكايي  ژهيوبه طرفيبرا به كمك كشورهاي 
، فشار روسيه و براي پايان دادن به كار مجلس و توافق هاآناميان روسي منافع مخالفان مشروطه و ح

به انحلال مجلس دوم منجر شد و  ١٩١١انگلستان با روسيه، تشديد شد. اين فشارها سرانجام در سال 
  ي بازسازي ايران و تأمين امنيت و استقلال آن ناتمام ماند.هابرنامه

يز با اتحاد و ائتلاف انگلستان و فرانسه، دو رقيب سابق مشروطه خواهان ن يخواهاستقلالآرمان 
 ترگستردهبه مداخلات  آغازشده ١٩٠٧نظام جهاني، زمينه تحقق پيدا نكرد. اين اتحاد و ائتلاف كه از 

يا موافقت انگلستان با اين مداخلات انجاميد. توافق تقسيم ايران به مناطق  يتفاوتيبروسيه در ايران و 
، و بمباران مجلس شوراي ملي نماد اين بر باد رفتن آرمان استقلال ١٩٠٧انگلستان در نفوذ روسيه و 

، و سپس مداخلات نظامي گسترده روسيه و سركوب مشروطه خواهان ١٩١١شد. انحلال مجلس دوم در 
، اين فرايند را شتاب بخشيد. گرچه مشروطه خواهان به ١٩١٢و مشهد در  ١٩١١خواهان در تبريز در 

موفق شدند، اما فشارهاي دو دولت روسيه و انگلستان  ١٩١٤ات و تشكيل مجلس سوم در برپايي انتخاب
از همان آغاز كار مجلس را به اختلال كشاند. اين فشارها به آنجا رسيد كه روسيه با نيروي نظامي 

تهران حركت كرد و مجلس و دولت ايران را ناچار كرد كه از تهران به نواحي مركزي به قم،  يسوبه
نماينده  عنوانبهغرب كشور در كرمانشاه مهاجرت كند. دولت مهاجرت  يسوبهاشان، و سرانجام ك

 ,Ettehadiyyehماند (تن داد اما از اداره امور كشور ناتوان  هاآلمانبه حمايت  ناچاربهرسمي ايران 

فشارها و اداره كشور را در زير  تيمأمور.) در مركز دولت ديگري از سوي احمدشاه 9-29 ,2006
ي انگلستان و روسيه با قرارداد هادولتگرفت. در اين شرايط بود كه  به دستنظارت روسيه و انگلستان 

  و تقسيم تمامي كشور به دو حوزه نفوذ خود در شمال و جنوب استقلال ايران را از ميان برداشتند. ١٩١٥
شور را فراگرفت. احساسات شديد ضد روسي و انگليسي سراسر ك ١٩١٥بدين گونه در سال 

و گرچه دولت  كردنديمبسياري از مقامات دولتي در مركز و ايالات گوناگون از مشروطه خواهان حمايت 
در مناطق  ژهيوبهبه مهاجرت به مركز و غرب ايران شده بود، اما مقامات ايالتي  ناچاربهدولت مشروطه 

روس و انگليس نداشتند. در ي تحميلي هااستيسمرزي در شرق و غرب و جنوب تمايلي به پذيرش 
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فشارهاي  يسازيخنثبه حمايت از دولت آلمان براي  ياگونهبهاين شرايط بسياري از مشروطه خواهان 
دو دولت متحد نظام جهاني اميد بسته بودند. انگلستان و روسيه با استقرار نيروهاي نظامي خود در 

لماني شوند و در اين راه بر مقامات محلي دولت بودند تا مانع رخنه نيروهاي آ درصددمناطق شرق ايران 
مخالفت شديد خود را  توانستندينم، اين مقامات گرچه آشكارا همهنيباا. كردنديمايران اعمال فشار 

موضع  عنوانبه يطرفيباين دو كشور مهاجم اعلام كنند، اما با در پيش گرفتن سياست  يهااستيباس
. برخي از مقامات كردنديمتلاش  هاآني هاخواستهيز از پذيرش رسمي ايران در جنگ، در جهت پره

  در ارتباط بودند. هاآلمانهم پنهاني ارتباطاتي با دولت و مجلس مهاجرت داشته و با 
دو قدرت بزرگ جهاني يعني روس و انگلستان و  يرانيضد اي هااستيسبدين ترتيب نفرت از 

تبديل به موضع سراسري و ملي نخبگان ايران اعم از جنگ جهاني اول  يهاسالمخالفت با آن در 
تمايلات طرفدار آلمان داشتند.  ياگونهبهشهري و ايلي شده بود. بيشتر ايلات ايران در غرب كشور نيز 

ي آلمان هااستيسگذشته از ميراث استعماري انگلستان و روسيه در ايران و ساير كشورهاي منطقه، بايد 
در جذب  داديمسات مردمان منطقه حمايت گرده و خود را حامي مسلمانان نشان از احسا ظاهربهرا كه 

 مناطقدانست. اين شرايط احتمالاً علاوه بر خاورميانه، در  مؤثراحساسات مردمان و نخبگان منطقه 
را تشويق كرده بود كه  هاآلمان. همين امر خورديمو آسياي ميانه و افغانستان نيز بچشم  قارهشبه

برآيند از طريق ايران و مناطق شرقي ايران و افغانستان و هند نفوذ كرده و زمينه نفوذ آلمان در  ددرصد
  را در پيش بگيرند. يسيضد انگلي هااستيسآنجا و تشويق مقامات آن به در پيش گرفتن 

  
  رابطه سرداران بلوچ با نخبگان سياسي ايران

ي موجود به رابطه هانوشتهر كتاب داير و ساير نبود. هرچند د مستثنابلوچستان نيز از اين امر 
مفصل ميان مقامات دولت مشروطه با سرداران بلوچ از طريق فرمانداران و واليان محلي در كرمان، 

به اين پي برد و اين احتمال را داد  توانيم هانشانهي نشده است اما از برخي ااشارهسيستان يا خراسان 
ي و كارگزاران دولت مشروطه ارتباطاتي وجود داشته و اصولاً طوايف بلوچ كه ميان سرداران بلوچ ايران

ايران آگاه بوده و همين ارتباط روحيه  خواهمشروطهنخبگان  يضد استعمارسرداران آن از مواضع  ژهيوبه
است. نفوذ مشروطه خواهان در مناطق شرقي ايران از  كردهيمرا نيز تشويق  هاآن يضد استعمار

ايران در مشهد از  انيگرايملبود. اصولاً  مسئلههمين  دهندهنشانرفته تا كرمان و تهران خراسان گ
در  يهاشيگراحضور انگلستان و روسيه در مناطق شرقي ناخشنود بودند. برخي منابع به وجود اين 
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 هاروسو  اهيسيانگلاو با درخواست  چراكه. اندكردهاشارهافرادي چون نيرالدوله فرماندار كل خراسان 
. كرديماز آسياي ميانه كه به مشهد آماده بودند مخالفت  يشياتر - مبني بر تحويل فراريان آلماني

  ).٥٦، ١٣٨٠بوده است (لوفت،  ييهاشيگرامعززالدوله كارگزار فرماندار مشهد نيز داراي چنين 
ام رسمي شوكت الملك علم با اعل همچوناز سوي ديگر در سيستان و قانيات امراي محلي 

به او  هاروسو  هايسيانگلي تمايلي به همكاري با انگلستان در روسيه نداشتند. گرچه طرفيبسياست 
دستور داده بودند كه عوامل آلماني در قانيات را دستگير كند اما او از اين كار پرهيز داشت. برخي 

آشكار  يهاشيگرايرزا م ينقيعل ژهيوبهكارگزاران شوكت الملك چون سرهنگ محمدنقي ميرزا و 
بود  هاشيگرا). با توجه به همين ٥٧، ١٣٨٠داشتند (لوفت،  يسيضد انگلآلماني و تمايلات ضد روسي و 

انگلستان در تهران در پي بركناري شوكت الملك و آوردن معصوم خان حسام  رمختاريوزكه مارلينگ 
ارتباطات پنهاني ميان  دهندهنشاننيز  اهگزارشوالي سيستان و قانيات بودند. برخي  عنوانبهالدوله 

زايلر) آلماني را ( لريشي سرهنگ هانامهاز طريق سرهنگ محمدخان است كه  هاآلمانشوكت الملك با 
  .)٥٧، ١٣٨٠است (لوفت،  كردهيم ردوبدل هاآنبين 

 به رابطه ميان معصوم خان حشمت الملك خزيمه فرماندار سيستان با ژهيوبهمنابع انگليسي 
الملك علم كه در  شوكت ريامخان فرماندار نظامي  ينقيعل. سرهنگ اندكردهاشارهسرداران بلوچ ايراني 

گمشادزهي، يارمحمدزهي، اسماعيل زهي) (طوايف داماني  سردارانبا  ١٩١٢تا - ١٩١٠ يهاسالفاصله 
، (Sistan & Kian, 1915, 210بود (بسته  هاآنبا  ١٩١٤در رابطه بوده و پيمان صلحي را در 

علاوه بر مقامات و واليان و فرمانداران رسمي دولت  .و به سود المان داشت يضد استعمار يهاشيگرا
بيشتر ميان  يهاتماسدر سيستان و قاينات، در كرمان نيز چنين تمايلاتي وجود داشت و با توجه به 

بيشتر  يهاتماسدرباره  توانيمواليان كرمان كه از گذشته بر بلوچستان نيز حكمراني محلي داشتند، 
كرد. بدون شك سرداران  يزنگمانهميان واليان و فرمانداران دولت ايران در كرمان با طوايف بلوچ 

طوايف بلوچ ايران با برخورداري از اين ارتباطات، از مواضع آشكار مشروطه خواهان ايران آگاه بوده و با 
. گرچه داير و ساير اندكردهيمن سياسي ايران همراهي نخبگا يضد استعمارو  انهيگرايمل يهاشيگرا

اسناد داخلي در ايران و  گمانيبي ندارند، اما ااشاره هارابطهبه اين  هاسالي مربوط به اين هانوشته
ي مهمي در اين رابطه است. هاداده دربردارندهخاطرات كارگزاران دولت ايران در اين مناطق  ازجمله

او براي در پيش  هافرمانلوچ در برابر مداخلات ژنرال داير و سرپيچي از دستورها و مقاومت سرداران ب
گرفتن مواضع همگام با منافع انگلستان، آشكارا و آگاهانه با مواضع مشابه نخبگان آزاديخواه ايران در 

  ات هماهنگ بوده است.قاين خراسان، سيستان و ژهيوبهساير نقاط و 
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ن، همانند بسياري از طوايف و عشاير ديگر در سراسر كشور حامي نهضت مردم و طوايف بلوچ ايرا
هر ي ايران از مشروطه خواهان بيش از هابلوچ. حمايت كردنديمحمايت  هادمكراتمشروطه بوده و از 

مشاركت  هاآنشد كه در برابر مخالفان مشروطه و آزادي شهر كرمان از دست  گرجلوهدر كرمان  جا
ي كرمان هادمكرات. يار محمدخان سردار طايفه شيهكي از فعالان مشروطه خواهان و نداداشتهگسترده 

كرماني  آقاخانخان قرا سوران بلوچ كه از همراهان نزديك ميرزا  اكبريعل گونههمانبوده و به 
  )١٣٩١الله بخش و شه بخش، ( برجسته ناسيوناليسم ايراني بوده است. پردازهينظر

مستقيم ميان سرداران طوايف گمشادزهي، اسماعيل زهي و يارمحمدزهي با گرچه از ارتباطات 
نيامده است، اما برخي منابع به  به دست ييهاگزارشمشروطه خواهان و مقامات آزاديخواه ملي ايران 

شه بخش،  و . الله داداندكردهاشارهاين سرداران  بر ييگرايملو  يدوسترانياغيرمستقيم اين حس  ريتأث
نمونه به رابطه بسيار نزديك ميان جهيل پدر جمعه خان اسماعيل زهي كه مقام كدخدايي را  براي

 مأمورو اينكه كدخدا جهيل از سوي او  كردهاشارهداشته است با سطوت الممالك حاكم بلوچستان 
به ايران بوده است. جمعه خان اسماعيل زهي سردار برجسته سرحد و  هايسيانگلجلوگيري از تهاجم 

، ديني را كه پدرش هايسيانگلفرمانده عمليات ليروديك بارها خاطرنشان كرده بود كه با مبارزه عليه 
  )١٣٩١دفاع از ايران داشت، ادا كرده است (الله بخش و شه بخش،  درراه

و  انهيگرايملي هاحركتارتباط ميان بلوچستان ايران با ساير مناطق كشور و حمايت از 
ي هابلوچبه حمايت  توانيمايرانيان، بعد از جنگ هم تداوم يافت و از آن جمله  ساير خواهانهيآزاد

  ).١٣٩٥صابري، كرد (اشاره  ١٩١٩ايران از قيام شيخ محمد خياباني در تبريز در سال 
  
  يامنطقهي هانهيزم -٢
و  ي ايستادگي طوايف بلوچ ايران در برابر مداخله انگلستانامنطقهي هانهيزمروشن ساختن  

به خطوط ارتباطي و تداركاتي انگلستان در امتداد  هاآني هاخونيشبمداخله، حملات و  نيازاشيپ
 كمك مهمي هايسيانگلبه فهم چرايي مقابله سرداران بلوچ ايراني با  توانديممرزهاي شرقي ايران، 

ي و اانهيخاورمجوامع  براي رخنه در هاآلماني اين رويداد را علاوه بر تلاش امنطقهي هانهيزمكند. 
عثماني و  يامپراتوردر دعوت مسلمانان به جهاد عليه نيروهاي متفقين از سوي  ستيبايمجهان اسلام، 

ي قومي و پان تركيستي هازهيانگعثماني كه بنا به  يامپراتورعثماني جستجو كرد.  الاسلامخيشو نيز 
تحليل نادرست رهبران خود يعني  بر اساسشده بود،  هاآلمانپيش از جنگ جهاني اول متحد 
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) به اين نتيجه رسيده بود كه انور پاشاجمال پاشا، طلعت پاشا و (جوان  يهاتركي برجسته هاچهره
و متحدان آن بپيوندد، جبهه  هاآلمانعثماني در جنگ به نيروهاي محور يعني  يامپراتورچنانچه 
اين تحليل، پس از شكست  بر اساسد كشاند. كرده و به شكست خواه فيتضعيا اتفاق مثلث را  متفقين

ي جوان خواهند توانست با هاتركمتفقين روسيه عضو برجسته آن دچار فروپاشي شده و رهبران 
ي قومي و مذهبي، مسلمانان آسياي ميانه را به تشكيل يك كشور واحد بنام هازهيانگاز  يريگبهره

به بزرگ از مرزهاي چين تا دل اروپا  يپراتورامتركستان بزرگ كه به عثماني خواهد پيوست و يك 
  خواهد آورد، تشويق كند. وجود

به كشورهاي عضو اتفاق مثلث يعني انگلستان، فرانسه  جنگاعلانو  هاآلمانبا پيوستن عثماني به 
ي جنگ روبرو شدند. سلطان عثماني هاجبههي جوان با كمبود نيرو در هاتركفرانسه و روسيه رهبران 

عثماني طرح صدور فتوايي را ريختند كه در آن جهاد عليه انگلستان و متحدان  سلامالاخيشبا كمك 
همه مسلمانان  فتوا. بنابراين بود كه اين شديمواجب عيني عنوان  رفتنديمدشمان اسلام بشمار  كهآن

 را به جنگ عليه اتفاق مثلث تشويق كند و داوطلبان مسلمان تمامي جوامع منطقه خاورميانه و نيز
خليفه جهان اسلام شكست  عنوانبهافغانستان و آسياي ميانه به رهبري عثماني  قارهشبهمسلمانان 

گوناگون جهان  يهازباننسخه و به  هاونيليمدشمنان آلمان و عثماني را رقم بزنند. اعلاميه جهاد در 
توزيع شد.  هانيسرزماين  اروپايي انتشار يافت و در يهازبانعربي، فارسي، تركي، اردو و  ازجملهاسلام 

و اهالي افغانستان و آسياي  هايهند، هايرانيا ازجملهفرستادگان عثماني نيز با رفتن به ميان مسلمانان، 
در منطقه بودند.  هاآنميانه در پي برانگيختن انگيزه جهاد عليه انگلستان، روسيه و فرانسه و متحدان 

اتحاد اسلام  عنوانبهجوان حزبي را  يهاتركد نيز رهبران به بع ١٩١١ يهاسال، يعني در نيازاشيپ
 ;Atabaki, 2006 ;(عثماني بود  يبه رهبركردند كه هدفش اتحاد مسلمانان  يگذارهيپا

Karpet, 2001 يي زيادي در كشورهاي اسلامي هاشاخه). اين حزب نيز ١٣٦، ١٣٨٠ي، رحمان
هند هم كه مسلمانان و  قارهشبهيز عضو آن شدند. در از ايرانيان ن ياوعدهكرد  سيتأسايران  ازجمله

  ، جهاد و اتحاد اسلام طرفداران زيادي داشت.كردنديمهندوها در برابر استعمار انگلستان ايستادگي 
با توجه به اينكه اكثريت طوايف بلوچ ايران اهل سنت بودند و تحت تأثير محافل مذهبي در 

از احتمال راه پيدا كردن اخبار جنگ جهاني اول  توانيمي قرار داشتند، هند و نيز احتمالاً عثمان قارهشبه
ايران نيز، چه از طريق غرب از مسير عثماني و  نينشبلوچجهاد عليه انگلستان به مناطق  مسئلهو 

هند و محافل اسلامي آن سخن گفت. گرچه ژنرال داير در  قارهشبهاز آن احتمالاً از مسير شرق از  ترمهم
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ي مذهبي سرداران بلوچ سخن هازهيانگو از احتمال  كندينمي ااشارهجهاد  مسئلهخود به  در كتاب
  .اندكردهاشارهجهاد عليه انگلستان  مسئلهي محلي به هاتيروا، اما برخي ديگوينم

و دانشجويان سيستان و  پژوهاندانشي نوين نيز سرايت كرده و برخي هاپژوهشبه  هاتيروااين 
جهاد از سوي علماء محلي بلوچ عليه انگلستان و پيروي سرداران بلوچ از اين  فتواز صدور بلوچستان ا

از روحانيون بلوچ در جنگ » گل محمد«خليفه  فتوابه  توانيم ازجمله. اندگفتهفتواهاي مذهبي سخن 
اندهي اين . فرماندادكردهينبرد گورستاني  عنوانبهي محلي از آن هاتيرواليرودك اشاره كرد كه در 

عمليات به عهده جمعه خان اسماعيل زهي سردار برجسته بخشي از ايرانيان بلوچ بود. در ادبيات مكتوب 
جديد مربوط به اين رويدادها از نقش علماء مذهبي ديگر در تشويق سرداران بلوچ به جنگ عليه 

لاهاي بلوچ در رويدادهاي به نقش روحانيون يا م باركياست. ژنرال داير خود  شدهگفتهانگلستان سخن 
كه شاهسوار يكي از اعضاء برجسته طايفه يار محمدزهي و از  ييدرجا، يعني كنديماشاره  ١٩١٦سال 

 هاآلماني را كه قرار است براي انامهنزديكان جيهند خان سردار طايفه، به يكي از روحانيون بلوچ متن 
  .)١٢٥- ١٢٦، ١٣٧٨(داير،  كنديمفرستاده شود، ديكته 

عثماني، علماي  الاسلامخيشجهاد از سوي  فتوابا صدور  زمانهمبهر حال اين نكته روشن است كه 
مسلمانان را به مقاومت در برابر  فتوااين  دييتأسني و شيعه در ساير نقاط جهان اسلام نيز ضمن 

زدند و تهاجمات روس و انگليس تشويق كردند. در عراق بسياري از علما شيعه به اين امر دست 
مازندراني، شيخ الشريعه اصفهاني  عبداللههمچون آخوند خراساني، شيخ  هاآنفتواهاي جهاديه برخي از 

مرجع بزرگ ميرزا محمدنقي شيرازي، در تشويق مسلمانان براي مشاركت در جنگ عليه  ژهيوبهو 
در  جوارهمق و مناطق ) و باعث شد تا هزاران داوطلب در عرا١٣٧٥كاووسي، بود ( مؤثرانگلستان بسيار 

جمعيت  ژهيوبه). در اين فتواهاي جهاد، ٢١٠- ٢١٤، ١٣٨٠صالحي، كنند (ي جنگ شركت هاجبهه
جهاد  فتوابودند. براي نمونه در بخشي از  قرارگرفتهعشايري و طوايف عراق در ايران مورد خطاب 

  محمدنقي شيرازي آمده بود:
از ممالك اسلاميه اول  نيمهاجماجم كفر، در دفع حفظ بيضه اسلام و حراست تغور مسلمين از ته

وظيفه اسلاميت و فرضيه قاطبه اسلاميان است. به همين جهت عموماً خاصه ايلات و عشاير با جمعيت 
، يد دارندعهدهرا كه به  يحدودوثغوركه مصون منيعه و قلاع محكمه بلاء اسلاميه هستند در حراست 

از بذل جان و مال با كمال جد و اهتمام در قيام به اين وظيفه لازمه  ياقهيدقواحد، و كلمه متحده بوده 
  ).١٣٧٥مضايقه و خودداري ننمايند. (صالحي و كاووسي، 
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در داخل ايران نيز اين جهاد گسترش بافت و بسياري علما با صدور فتواهاي جداگانه مردم ايران را 
سيدعبدالحسين  اللهتيآند. يكي از اين علما به پيوستن به مقاومت عليه انگلستان و روسيه تشويق كرد

جهاد او در تشويق عشاير فارس و ماورا آن، همچون عشاير قشقايي به جنگ  فتوالاري در شيراز بود كه 
  ).٣٢٩ - ٣٤٥، ١٣٨٠وثوقي، (بود  مؤثرعليه انگلستان و روسيه بسيار 

شركت داشتند و براي  در اين نهضت جهادي سراسري هايو مولودر بلوچستان نيز روحانيون 
تشويق طوايف بلوچ در رويارويي با انگلستان و مداخلات آن از فتواي جهاد علماء اسلامي حمايت كرده و 

ي بلوچستان ايران كه پيش از جنگ جهاني هايمولويا خود به صدور فتواي جهاد دست زدند. علما يا 
علماء برجسته هند همچون محمودالحسن  ريتأثو تحت  خواندهدرسدر حوزه دارالعلوم ديوبند در هند 

ديوبندي معروف به شيخ الهند يا عبيدالله سندي همكار او، رشيد احمد گنگوهي و حسين احمدمدني 
گرفته بودند  هاآنرايج در هند و ساير مناطق آسيا را از  يضد استعمارو  يسيضد انگلبودند، احساسات 

اين علماء برجسته بلوچ ايراني، ملاملكشاه بود كه نقش  و در بلوچستان ايران ترويج كردند. يكي از
داشت مهمي در برانگيختن جهيند خان يار محمدزهي و خليل خان گمشادزهي به جهاد عليه ژنرال داير 

در محمد و قاضي خيرمحمدحسن زهي مشوق جمعه  ملأ). از سوي ديگر روحانيوني چون ١٣٩٢علوي، (
). خليفه ١٣٩١الله بخش و شه بخش، (در ليروديك بودند  هايسيانگلخان اسماعيل زهي در جنگ با 

جهاد خود عليه انگلستان، مدتي مشوق  فتواخيرمحمدكرداني از علما صوفي نقشبندي بلوچ ايران با 
). حكم جهاد مولوي ١٣٩٢علوي، بود (بهرام خان باركزهي (باران زهي) سردار برجسته بلوچ در بمپور 

  گذاشته بود. ريتأثراً بر بهرام خان عبدالله ملازاده هم ظاه
اينكه اين فتواهاي محلي تا چه اندازه بروي انگيزه سرداران بلوچ براي مقاومت در  درهرصورت
. اينكه آيا باشديمي ايران اهيحاشي پژوهشي تاريخ نواحي هاستهيبابوده است، از  مؤثربرابر ژنرال داير 

در هند يا مناطق غرب ايران در  يرانيا ريغا رهبران مذهبي ي محلي بلوچ يهايمولواين روحانيون يا 
و يا اينكه بدون برخورداري از اين آگاهي، بنا  اندداشتهعثماني آگاهي  الاسلامخيش فتواتماس بوده و يا از 

بخش مهم ديگري از  اندگرفتهبر سنت اسلامي در رويارويي با متجاوزان غيرمسلمان از اصل جهاد بهره 
  بيشتر در اين رابطه است. يهاپژوهشنجام ضرورت ا

  يالمللنيبي هانهيزم -٣
تهاجم نظامي انگلستان به جنوب شرق ايران براي وادارسازي سرداران بلوچ ايراني به پيروي از  

ي هند بريتانيا در بستري صورت گرفت كه پيامد بازي بزرگ در آسيا در نيمه دوم هااستيساهداف و 
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 فيتضعي را براي اگستردهبه بعد رقابت  ١٨٦٠گرچه روسيه و انگلستان از دهه قرن نوزدهم بود. 
يكديگر آغاز كرده بودند و ترسيم تحميلي مرزهاي ايران كه در پي آن بخش بزرگ بلوچستان از ايران 

نخستين قرن بيستم اين بازي به پايان رسيد و دو قدرت  يهاسالجدا شد، از پيامدهاي آن بود. اما در 
يب كه اينك در برابر چاش مشترك آلمان به يكديگر پيوسته بودند، ايران را صحنه تقسيم منافع و رق

و سپس در قرارداد تكميلي  ١٩٠٧حوزه نفوذ خود در نظر داشتند. لندن و مسكو نخست در قرارداد 
ك در ي دفاعي مشترهااستيس يريگشيپتمامي ايران را به حوزه نفوذ خود تقسيم كردند. در  ١٩١٥

  ي دهه دوم قرن بيستم بود.هايدگرگونيكي از پيامدهاي  انياحتمالبرابر آلمان و متحدان 
  

  هابلوچو  هاآلمان
هم انگلستان و هم روسيه را به استقرار نيروهاي نظامي خود در امتداد مرزهاي شرقي ايران  آنچه

با رخنه در افغانستان از طريق ايران دولت  خواستنديمكوچك آلماني بود كه  يهاگروهواداشته بود خطر 
كابل را به اتخاذ سياست دشمني با انگلستان و تدارك مشكلات براي مقامات استعماري آن در هند 

  تشويق كنند.
جلوگيري از رخنه  منظوربه ١٩١٦گرچه ورود ژنرال داير و نيروهاي او به بلوچستان ايران در 

ان شد، اما پيش از آن دولت هند بريتانيا تمايل نيرومندي براي در ميان طوايف بلوچ عنو هاآلمان
و دامنه  چندوچون، كرديمرا در اين رابطه دچار ترديد  هايسيانگل آنچهفرستادن نيرو به ايران نداشت. 

چالش ناشي از رخنه عوامل آلماني به اين منطقه از خاك ايران بود. پيش از آن تهاجمات طوايف بلوچ 
كه مقامات  شدينمخطوط ارتباطي و تداركات انگلستان در امتداد مرزهاي هند، باعث ايراني به 

نيز  ١٩١٤به اعزام نيروي نظامي به منطقه دست بزنند. براي نمونه در ژوئن  سرعتبهانگليسي در هند 
د طوايف داماني دست به چنين حملاتي زده بودند. هرچند رامسي نماينده كلي بلوچستان هند نوشته بو

پايان دادن به اين حملات بود، اما مقامات دهلي اين نوع  حلراهكه اعزام نيروي نظامي به ايران 
دشمني جيهندخان يار محمدزهي  ازجملهي شخصي ميان طوايف بلوچ، هايدشمنتهاجمات را گاه پيامد 

ه ايران و دست ) و نيازي به اعزام نيرو ب٧٧، ١٣٨٠لوفت، دانست (يمبا محراب خان گيچكي در كرمان 
  .ديدينمزدن به حمله متقابل 

بودند كه از طريق دولت ايران و مقامات محلي آن جلوي اين حملات  بر آننخست  هايسيانگل
) براي نمونه مقامات هند بريتانيا از دولت ايران خواسته بودند Moberly, 1987, 151شود (گرفته 
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شود جند و كرمان جلوي اين تهاجمات بلوچي گرفته به كمك كنسول انگلستان از طريق فرمانداري بير
نه دولت ايران و نه مقامات ايراني در بيرجند يا كرمان تمايلي به اين كار نداشتند. از سوي ديگر  اما

كه طوايف داماني با معصوم خان حشمت  دهديمدر دست داشت كه نشان  ييهاگزارشانگلستان 
) از سوي ٧٧، ١٣٨٠لوفت، ( رنديگيمهستند و از او كمك نيز الملك خزيمه فرماندار سيستان هماهنگ 

با فشار بر دولت ايران از شوكت  هايسيانگلدر قسمت نخست اين پژوهش اشاره شد،  گونههمانديگر 
الملك علم والي قاينات خواسته بودند عوامل آلماني را در اين منطقه دستگير كند. اما نظاميان شوكت 

معروف  هاآلمانمحمدنقي ميرزا و علي نقي ميرزا در بيرجند به طرفداري از سرهنگ  ازجملهالملك 
بودند. هينگ كنسول انگلستان در شرق ايران هم به شوكت الملك بدبين و خواهان بركناري او بود. 

سرهنگ شيلر آلماني از طريق سرتيپ  داديمبه او رسيده بود كه نشان  ييهاگزارشگذشته از اين 
  )٥٧ي براي شوكت الملك فرستاده است (انامهمحمدخان 

به فكر بسيج نيروي  هاآني انگلستان از كمك مقامات محلي ايراني باعث شد تا هايديناامهمين 
جلوگيري از حملات سرداران بلوچ  ازجملهمحلي بلوچي، سيستاني و هزاره براي مقابله با عوامل آلماني و 

چندان  هاآنكه درستي يا نادرستي  هاگزارشبنا به برخي مخالف انگلستان به مرزهاي هند برآيند. 
در منطقه سرحد سردار پردل خان و برخي سردارهاي سنگيراني را با دادن  هاآنمشخص نيست 

همين  بر اساس) Gould, 1916بودند (راضي كرده  ينظامشبهي مالي، به پيوستن به سپاه هاقيتشو
است.  كردهيمميان افسران انگليسي و خوائنين منطقه ميانجي  سردار خدا دادخان نارويي هم هاگزارش

نيروي هزاره به ترتيب در امتداد مرزها و  ٢٠ ازجملهو  ينظامشبهنيروي  ١٠٩٥حدود  ١٩١٦تا اوايل 
  ).٦٢، ١٣٨٠لوفت، بودند ( مستقرشدهنهبندان بيرجند 

در اين مناطق و  هاآلمانخنه كه با گسترش انتشار اخباري مبني بر ر ديآيمبه نظر  همهنيباا 
 يسوبهي آلماني در ايران براي حركت هاسرهنگمربوط به تلاش نيدرماير رهبر  يهاگزارش ژهيوبه

 يهاگروهي بيشتري پيدا كردند و تكيه بر هاينگران، مقامات انگليسي در هند )١٣٦٣افغانستان (ماير، 
بود كه دولت انگلستان،  هاگزارشا انتشار اين . بكردينمرا راضي  هاآنچندان  ينظامشبهمحلي 

. قراردادفرستادن نيروهاي نظامي مستقيم از هند به مرزهاي ايران و درون ايران را در برنامه خود 
زايلر) در ( لريشآشكار شد نيروهاي اعزامي آلماني به رهبري سرهنگ زوگماير و سرهنگ  كهيهنگام

)، يك ستون نظامي Moberly, 1987, 136-137( اندآورده به دستي اگستردهكرمان نفوذ 
بدون اطلاع دولت ايران از مرز گذشت و در  ١٩١٥ژوئيه  ٣٠انگليسي به رهبري سرهنگ دال از كاچا در 

) پريدوكس كنسول انگلستان در سيستان كه نگران نقل و ٥٩، ١٣٨٠لوفت، شد (مستقر  آبادنصرتدر 
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بود وچستان بود و خواستار اعزام نيروهاي بيشتر به منطقه شده انتقالات عوامل آلماني در سيستان و بل
)Moberly, 1987, 151 چندان اعتمادي به نيروهاي محلي نداشت. از سوي ديگر ،(

ي شيعي و تيموري كه از هاهزارهكشمكش ميان  ژهيوبهي محلي ميان طوايف در خراسان، هاكشمكش
بلكه مقامات محلي خراسان و سيستان و قاينات را درگير  اين طوايف تنهانهادامه داشت  ١٩١٨تا  ١٩١٤

به مقامات و نيروهاي  ينانينا اطمهمين  ديشا ).- ٦١، ١٣٨٠لوفت، ( كرده بود. هاآنپايان دادن به 
مربوطه، باعث شد  يهاگزارشدر منطقه و انتشار  هاآلمانمحلي از يكسو و گسترش هرچه بيشتر رخنه 

، ضرورت اعزام يك ١٩١٦ايي كه به نيروي سيستان معروف شده بود، در اوايل تا علاوه بر اعزام نيروه
با عوامل آلمان مطرح  هاآننيروي نظامي ديگر به بلوچستان ايران براي اطمينان خاطر از عدم همكاري 

خود به مقام  تيمأموربه سرهنگ رجينالد داير، كه در جريان  تيمأموراين  ١٩١٦مطرح شد. در فوريه 
  رسيد داده شد. ژنرالي نيز

 چندوچونداير و عمليات او در بلوچستان ايران اهميت دارد، بررسي  تيمأمورآنچه كه درباره زمينه 
كرده و  ديتأك يهاگزارشكه برخي  گونهآندر ميان طوايف بلوچ ايران است. آيا  هاآلمانبحث خطر 

ي در بلوچستان ايران داشتند و يك ادهگسترحضور  هاآلماناست، واقعاً  كردهاشارهژنرال داير هم به آن 
و  هاآلمانژنرال داير جلوگيري از رابطه ميان  تيمأمورو  آمدنديمخطر امنيتي براي انگلستان بشمار 

سرداران بلوچ ايران بود يا اينكه اقدامات نظامي و تهاجمات طوايف بلوچ ايراني عليه منافع انگلستان 
، هاآلمان، فارغ از نفوذ يا رخنه هاآننيروهاي اعزامي و نگهباني  خطوط تداركاتي و ارتباطي و ازجمله

درباره شيوه و  يجزئمستند و دقيق و  يهاگزارشعلت اين لشكركشي بوده است. واقعيت آن است كه 
ي موجود نيز نشانگر هادادهنيامده و  به دستدر ميان طوايف بلوچ در ايران  هاآلمانرخنه  چندوچون

و  هاآلمانخود را پايان دادن به همكاري ميان  تيمأمورنيست. ژنرال داير كه علت  يامسئلهچنين 
 هاآلماني به حضور ااشارهمبهم، هيچ  همآنيك مورد  جزبه اشنوشته، در دانديمي ايران هابلوچ

زديكان شدن نامه ميان شاهسوار از ن ردوبدل. آن مورد نيز به گذارندينمي در اختيار هادادهنكرده و 
است. اما اينكه  شدهنوشتهاست كه توسط يك روحاني محلي  هاآلمانجيهندخان يار احمدزهي و 

  ي نشده است.ااشارهمحتوي نامه چه بوده و دامنه اين ارتباط چگونه بوده است هيچ 
جنوب شرق ايران،  ژهيوبهدر شرق و  هاآلماناز سوي ديگر در اسناد موجود پيرامون رخنه 

و  هاآلماني لازم در دست نيست و اصولاً مشخص نشده است كه هادادهمفصل و  ياهگزارش
ي آلماني تا چه اندازه در اين مناطق نفوذ داشته و پيوندهاي آنان با طوايف محلي يا رهبران هاسرهنگ

 جنگ جهاني اول و به تشويق يهاسالدر  ميدانيمكه  گونههمانچگونه بوده است.  هاآنو سرداران 
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داشت براي اداره  به عهدهرا سرهنگ نيدرماير  هاآنآلمان و عثماني، چند سرهنگ آلماني كه محوريت 
در مناطق گوناگون ايران وارد كشور شدند. سرهنگ كلين در مناطق غرب ايران  يسيضد انگلعمليات 

مورد  فعال بود، سرهنگ واسموس در جنوب، و سرهنگ زوگماير و شيلر در نواحي شرقي. گرچه در
مفصل با شرح دقيق جزئيات  يهاگزارشجنوب ايران  ويژهبهي آلماني در مغرب و هاسرهنگفعاليت 

) اما درباره فعاليت زوگماير ١٣٧٥ميكوش،  ;Sykes, 1936است ( افتهيانتشار يسيضد انگلاقدامات 
ربوط كه از سوي و اسناد م هاگزارشزايلر) اطلاعات كمتري در دست است. در خود ( لريشو همكار او 

آلماني با بهرام خان بار انزايي  ئتيهتنها در يك مورد به ديدار ميان زوگماير و  افتهيانتشارانگلستان 
در همين گزارش آمده است كه پس از پايان ملاقات، گروهي از راهزنان بلوچ  همهنيباااست.  شدهاشاره

ا به اين گزارش اين حمله به تشويق بهرام خان را غارت كردند. بن هاآنحمله و  درراهآلماني  ئتيهبه 
). در همين گزارش به ملاقاتي ميان مقامات انگليسي IOR, 1916; FO, 1917بود (صورت گرفته 

است تا دست از مخالفت با  شدهدادهكه در آن پنج هزار روپيه به او  شدهاشارهانگليسي و بهرام خان 
است كه مقامات انگليسي از اسلام خان  شدهاشارهز بردارد. از سوي ديگر به اين نكته ني هايسيانگل

رقيب بهرام خان حمايت كرده و او را مسئول محافظت از خطوط تلگراف شرق بلوچستان قرار داده 
از كرمان به  هابلوچاو بعد از حمله  ئتيهزوگماير و  ) ظاهراIOR, 1916; FO, 1917ًبودند (
ديگر انگليسي  يهاگزارش. برخي اندرشدهيدستگر فارس كرده و در آنجا توسط عشاي ينينشعقبفارس 
را تهديدي براي خود  هاآلماناز  هابلوچاين موضوع است كه مقامات انگليسي حمايت  دهندهنشان

  )٦٥، ١٣٨٠لوفت، كردند (ينمقلمداد 
ين ا سازديمآلماني در بلوچستان را با ابهام روبرو  ئتيهي هاتيفعال چندوچون مسئلهآنچه كه 

نكته است كه در خاطرات مقامات اعزامي آلماني به ايران نيز اشاره چنداني به بلوچستان و رابطه با 
از همه خاطرات سرهنگ نيدرماير رهبر تيم اعزامي است كه  ترمهمسرداران و طوايف بلوچ نشده است. 

اما اشاره چنداني به  است شدهاشارهدر ايران  هائتيهخود او و ساير  ئتيهمفصل به فعاليت  طوربه
و مكران  در كرمان. حتي ميزان رابطه و حضور زوگماير شودينمحضور خود او در سيستان و بلوچستان 

است داده نشده  به دستو بلوچستان كه ظاهراً وي از گذشته با آنجا آشنايي داشته، جزئيات دقيقي 
 دربرگيرندهداده كه  به دستآلماني  ياهئتيه يوآمدهارفتي از سير انقشه). نيدرماير ١٣٦٣ماير، (

به بلوچستان نبوده اما دو مسير فرعي  گاههيچخود او  هيئتمسيرهاي اصلي و فرعي است. مسير اصلي 
است. اين  شدهمشخصكوي ملك سياه از طريق سيستان و بلوچستان  يسوبهبمپور و ديگري  بهيكي 

ران بوده باشد. از خاطرات زوگماير كه مسئول اصلي ي زوگماير و زايلر و ديگهاتيفعالدو بايد مسير 
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بلوچستان و كرمان بوده چيزي در دست نيست و نيدرماير در مقدمه كتاب خود آشكارا گفته است كه 
 درجايي). ١١، ١٣٦٣ماير، است (سطحي بررسي كرده  طوربهي زوگماير و واسموس را هاتيفعالشرح 

كرمان بود و سفري هم به بم و بمپور داشته است. (همان،  كه مقر اصلي زوگماير كنديمهم اشاره 
بوده و شايد در همين شهر با بهرام  هابلوچ). استقرار زوگماير در بمپور احتمالاً در جهت ملاقات با ٢٠٨
ي زايلر كه او هم همراه زوگماير به كرمان هاتيفعالگفتگو كرده است. نيدرماير به شرح  ييزابارانخان 

و ديدارش با زوگماير در كرمان به اين  هاتيفعالنيز ضمن اشاره به  درجاييو  پردازديمبيشتر رفته بود 
). ٣٠همان، »(نيز برقرار شد هابلوچبا  و ارتباطبلدهايي براي لوت استخدام شد «كه  كنديمنكته اشاره 

ي شمال و شرق شده بود از طريق كوير راه ازآنجازايلر كه همراه زوگماير به كرمان رفته و  همهبااين
ارائه داده و  هاآنبلكه هميشه تصوير منفي از  كندينمي ااشارهبه ديدار با سرداران بلوچ هيچ  تنهانه
فرزن  ازجملهو در چند جا نيز به حمله راهزنان بلوچ به همكاران آلماني خود  خوانديمرا راهزن  هاآن

اشاره دارد كه از برلين رسيده و به رابطه  ١٩١٦ژانويه  ٢٠اشاره دارد. او همچنين به پيامي در تاريخ 
  ).٣٦٢همان، ( رديگيمبه مسخره  هاآنو  كنديماشاره  هابلوچو  هاآلمانخوب و خوش 

 يهاگزارشداده است اما  به دستگرچه نيدرماير شرح اندكي از فعاليت زوگماير در بلوچستان  
 ديتائحاكم بمپور بود  ييزابارانبودن رابطه او با بهرام خان را كه حاكي از ناموفق  هايسيانگلموجود 

 كنديمبهرام خان از آلمان طرفداري  ويژهبهو  هابلوچ. به نوشته نيدرماير، زوگماير به اميد اينكه كنديم
به بمپور فرستاده و خود هم راهي آنجا شده بود تا بتواند از طريق بهرام خان فعاليت را به درون  يئتيه

در خاطرات نيدرماير نيامده  هاآنو بحث و گفتگوهاي  او داريدبلوچستان بكشاند. گرچه هيچ گزارش از 
كه تماس زوگماير با بهرام خان نتيجه نداد و به  كنديم دييتأرا  هايسيانگل يهاگزارش بازهماست، اما 

  نيز تمام شد. به نوشته نيدرماير: هاآلمانزيان 
سفباري از سوگماير كه در بم حضور داشت رسيد: بهرام خان چون ديد كه در همان لحظه اخبار ا

ي به نفع خود بهره گيرد در شبيخون زدن ارهيعشايلي و  يهاخصومتدر  تواندينم هاآلماندر بمپور از 
 هاآن كهدرحاليبه مهمانان خود ترديدي به دل راه نداد. اينان با تلاش بسيار از چنگ مرگ گريختند و 

  ).٣٣٧، ١٣٦٣ماير، بازگشتند (كاملاً لخت كرده بودند به بم  را
و  هايسيانگلنيروي ترك و آلماني در غرب ايران از  ١٩١٦در اين دوره يعني احتمالاً اواسط 

زوگماير و زايلر كه  ازجملهآلماني  يهائتيهمتحدان آن شكست سختي خورده بودند. به همين خاطر 
شيراز عقب نشستند،  سويبهرخنه كنند به كرمان آمده و در آنجا هم ناچار  نتوانسته بودند در بلوچستان
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ي همكار هايرانيا. گرچه زايلر موفق شده بود از اسارت درآمدنداما در بين راه غارت شدند و به اسارت 
  بود. افتهيانيپادر ايران  هاآلمان تيمأموربگريزد اما  هايسيانگل

در بلوچستان با واقعيت انطباق  هاآلمانو رخنه  هاآلمانبا  بدين گونه موضوع همكاري بلوچ
بجاي  هابلوچبود.  خوردهشكستي اتجربهو تجربه زايلر و زوگماير از همكاري با طوايف بلوچ  كندينم

نيدرماير و زايلر افسران آلماني  يهاگزارشقرار داده و غارت كرده بودند.  موردحملهرا  هاآنهمكاري،؛ 
در جذب  هاآلمانشكست  دهندهنشانهم  هايسيانگل يهاگزارشسترده اين مطلب است و گ دييتأ

و سرداران  هاآلمانهمكاري طوايف و سرداران بلوچ بوده است. نبود مدارك معتبر درباره ارتباط ميان 
يد در بلوچستان را تهد هاآلماناين نكته است كه مقامات انگليسي در هند وجود  دهندهنشانبلوچ 

به آنجا  توجهقابلجهت بر سر اعزام نيروي نظامي  نيبه همو  گرفتندينماساسي براي خود در نظر 
، فرستادن ژنرال داير و ساير مقامات نظامي خود به بلوچستان، سيستان و در همهباايندرنگ داشتند. 

بود كه  هاآلمانبه  امتداد مرزهاي شرقي ايران در درجه نخست نوعي اقدام احتياطي براي هشدار دادن
. دوم اينكه هدف اصلي آرام كردن سرداران بلوچ بود كه بنا به دلايل كننداز ورود به منطقه پرهيز 

  .كردنديممشكل درست  هاآنو نيروهاي  هايسيانگلسياسي و غيرسياسي براي 
   

  برخوردهاي نظامي تشريح نشده
مداخله ژنرال داير و ساير  يالمللنيبي و امنطقهگذشته از ابهاماتي كه با تحليل بستر ملي، 

(يعني احتمال ارتباط ميان سرداران بلوچ با  ديآيم به وجودنظاميان انگليسي در بلوچستان براي ما 
جهاد در عثماني عليه  فتوا مسئلهاز  هابلوچآن، احتمال آگاهي  چندوچونمقامات محلي دولت ايران و 

براي رويارويي با داير و ساير نيروهاي اعزامي انگليسي از هند و  ي از آنريگبهرهنيروهاي متفقين و 
ي هاتيروادر بلوچستان)، ابهام ديگري نيز وجود دارد كه به برخي  هاآلمانسرانجام ابهام پديده رخنه 

. يكي از اين شوديممربوط  هابلوچو  هايسيانگلچندان ناشناخته مربوط به درگيري نظامي ميان 
و تاريخ محلي به نام نبرد  هاتيروادر  رديگيمدر ليروديك صورت  ١٩١٦آوريل  ١٣ه در ك هايريدرگ

جماخان) اسماعيل زهي بود. فرماندهي (است كه فرماندهي آن به عهده جمعه خان  شدهثبتگورستاني 
نيروهاي انگليسي را نيز سرهنگ ا. د. بنت به عهده داشت. گرچه در اسناد انگليسي نيروي تحت 

نفره از بلوچ ذكر شده است، اما  ٧٠٠پنجاني و تعدادي سرباز در برابر يك لشكر  ٧٠اندهي بنت فرم
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 ,London Gazette, 1917)داند يمي محلي تعداد نيروهاي انگليسي را بيشتر هاتيروا

11270).  
نام به  گورستاني)، در اسناد انگليسي از دو نبرد يا رويارويي ديگر(ديك و ليرو نبردهاي داير جزبه

 هاييارويروي نشده است. يكي از اين ااشارهي محلي بلوچستان به آن هاتيرواميان آمده است كه در 
سبك و  نظامسواره ٢٣ميان نيروي انگليسي متشكل از  ١٩١٦سپتامبر  ٢٦ي بنام كلماس در امنطقهدر 
 بر اساس. رديگيمورت ايراني ص يهابلوچو  (wahl) و اهلسرباز تحت فرماندهي گروهبان دوم  ٣٦

مقادير زيادي تفنگ و مهمات  هايسيانگلاما  شوديمو اهل خود كشته  هايريدرگمنابع انگليسي در اين 
نام  ظاهراً  .). (London Gazette, 1917, 11270 آورنديم به دست هابلوچو شتر از 

را در همايش يكصدمين  مسئله نيست. نگارنده اين شدهشناختهايران امروز  هابلوچكلماسچندان براي 
اطلاع  هابلوچدر زاهدان مطرح كرد ولي  ١٣٩٥آذر  ٢٤سال مبارزات سرداران بلوچ با نيروهاي داير در 

دقيقي از اين نبرد نداشتند. در منابع انگليسي، محل و محدود ه دقيق نبرد و موقعيت كلماس روشن 
  شده است. نشده و شايد همين باعث ناشناس ماندن اين رويارويي

ي محلي بلوچستان ايران از آن هاتيرواي تاريخ معاصر ايران و هانوشتهعمليات دوم نيز كه در 
ي ميان سرهنگ جي. ا. سي. كوير فرمانده گروهي متشكل از هاييارويرونامي به ميان نيامده است به 

ح اشاره دارد كه در نيروي پنجابي و يك كاروان مسل ٢٥سبك، يك افسر انگليسي، و  نظامسواره ١٦
شتر،  ٢٠عمليات  نيدر امنابع انگليسي  بر اساس. رديگيمدر نزديكي چوراب صورت  ١٩١٧مارس  ٢٤

 London) افتديمنيروهاي انگليسي  به دستخشاب مهمات  ٢٣٦٠٠٠اسلحه و نزديك  قبضه ٤٤٧

Gazette, 1917, 11270)ن است كه شرح . شايد يكي از دلايل ناشناخته بودن اين دو عمليات آ
. همچنين مشخص اندكردهداده نشده و منابع انگليسي تنها ذكر كوتاهي از آن  به دست هاآنمفصل 

. از سوي اندداشته به عهدهنيست كه در برابر نيروهاي انگليسي، رياست نيروهاي بلوچ را چه كساني 
و طوايف سرحد و اطراف  شدهانجامبلوچستان ايران  تريجنوبديگر ممكن است اين عمليات در مناطق 

ميداني بيشتري در اين زمينه  يهاپژوهشلازم است كه  همهبااينزاهدان چندان از آن آگاهي ندارند. 
ايران در  يهابلوچي ميان نيروهاي نظامي انگلستان با هاييارويروي از تركاملصورت بگيرد تا تصوير 

و  كندينمبه منابع محلي در اين رابطه بسنده داده شود. رجوع  به دستجنگ جهاني نخست  يهاسال
ضروري است كه در اسناد بايگاني وزارت خارجه انگلستان و يا وزارت جنگ اين كشور نيز كنكاش 

  شود.
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  نتيجه
به ي ميان سرداران بلوچ ايراني با نيروهاي نظامي انگلستان هاييارويرواين پژوهش با تمركز بر  
اين  يالمللنيبي و امنطقهي ملي، بسترهاو  هانهيزمد تا با كنكاش بيشتر در بو بر آنژنرال داير،  يرهبر

) احتمالي درباره يهاگمانهمطرح نشده را تحليل كرده و برخي فرضيات ( مسائلرويدادها، ابهامات و 
ارائه دهد. در بستر ملي، اين گمانه مطرح شد كه با توجه به سكوت ژنرال داير درباره شرايط  هاآن
اخلي سيستان و بلوچستان از يكسو و مناطق اطراف و دولت ايران در مركز از سوي ديگر، اين احتمال د

ي سراسري و ملي ايرانيان و نخبگان روساي هامقاومتي مذكور تداوم هاييارويرووجود دارد كه 
تقسيم  با ١٩١٥بزرگ انگليس و روسيه باشد كه در  يهاقدرتآن در برابر  خواهمشروطهدمكرات و 

ايران به مناطق نفوذ خود استقلال ايران را پايمال كرده بودند. احتمال روابط ميان سرداران بلوچ و 
مقامات ايراني در سيستان و قاينات و آگاهي هر دو طرف از لزوم ايستادگي در برابر مداخلات انگلستان 

بيشتر از سوي  يهاپژوهشبه است كه  يامسئلهيك وظيفه ملي و وطني،  عنوانبهو متحد آن روسيه 
  پژوهشگران نيازمند است.

(روس، انگليس و فرانسه) و  نيمتفقعثماني عليه  الاسلامخيشجهاد  فتواي موضوع امنطقهدر بستر 
به جهاد عليه كفار مطرح شد. در اين رابطه  وستنيپو تبليغ اين امر و تشويق مسلمانان آسيا براي 

 فتواه سرداران بلوچ ايراني و مردم بلوچستان و طوايف آن از اين دو گمانه زد: نخست اينك توانيم
آگاهي داشته و نبردهاي خود با نيروهاي ژنرال داير و ساير فرستادگان نظامي انگلستان در سيستان و 

و دوم اينكه بدون برخورداري از اين آگاهي، سرداران و طوايف  اندكردهبلوچستان را در اين بستر هدايت 
ا بر سنت ملي و ديني خود ايستادگي در برابر مهاجمان به مرزهاي وطن را وظيفه قلمداد طوايف بلوچ بن

حضور  چندوچون، موضوع يالمللنيب. در بستر اندزدهدستبه رويارويي  گرمداخلهكرده و با نيروهاي 
ربه زدن به به ض هاآنايران و تشويق  يهابلوچبراي ارتباطات با  هاآندر بلوچستان و تلاش  هاآلمان

كتاب  ازجملهو  سوكياز  هايسيانگلتوسط خود  شدهنوشتهمنافع انگلستان مطرح گرديد. بررسي منابع 
 مسئلهاين  دهندهنشان، هائتيه نيرهبر انيدرماير  ويژهبهآلماني  يهائتيهسرحد، و خاطرات  مهاجمان
زوگماير فرمانده  يهاتلاشبرقرار كرده و  ارتباط چنداني با سرداران بلوچ اندنتوانسته هاآلماناست كه 

بهرام خان  ازجملهاعزام به كرمان و بلوچستان براي تماس با سرداران بلوچ و  مأموراصلي گروه آلماني 
مورد هجوم و غارت  هاآنباران زهي در بمپور با شكست روبرو شده و اموال و تداركات و نيروهاي 

اين واقعيت است كه مقامات انگليسي در  دهندهنشاناين امر است.  شدهواقعطوايف بلوچ آن منطقه 
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بهانه جهت سركوب طوايف بلوچ  عنوانبهدر بلوچستان ايران  هاآلمانهند احتمالاً از ابزار احتمال رخنه 
منافع انگلستان را در  هامدتطوايف داماني (يار محمدزهي، اسماعيل زهي و گمشادزهي)، كه  ويژهبه

 ويژهبهبيشتري در اين زمينه  يهاپژوهش، انجام همهبااين. اندگرفتهبهره  افكندنديممنطقه به خطر 
رابطه زوگماير با سرداران و طوايف بلوچ ايران، چه در جنوب در بمپور و چه در شرق  چندوچون درباره

نبرد ، نبود روايت ملي و محلي از دو سرانجام لازم است. و هندبلوچستان در مناطق مرزي ايران 
است يعني نبردهاي كلماس و نبردهاي چوراب،  شدهاشارهناشناخته ديگري كه در منابع انگليسي به آن 

بيشتري چه در ميدان يعني بلوچستان ايران  يهاپژوهشتا در اين رابطه  سازديمپژوهشگران را موظف 
ي از ترروشند تا تصوير ي وزارت خارجه و وزارت دفاع انگلستان انجام دهنهايگانيباو چه در اسناد 

پرآشوب جنگ  يهاسالانگلستان در  گرمداخلهي ايران در برابر استعمار هابلوچو ايستادگي  هاييارويرو
رسمي ايران را زير پا گذاشته و در اطراف مرزهاي آن  يطرفيبجهاني نخست كه در آن طرفين جنگ 

  داده شود. به دستست زدند، در غرب، جنوب و شرق به پايمال كردن حقوق ملي ايران د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢١  رانيمداخله انگلستان در بلوچستان ا نييتب يالملل نيو ب يامنطقه ،يداخل يهانهيزم

 

 

  منابع
قرن  آغاز، در ايران و سياست جهاني در »نظام جهاني و انقلاب مشروطه ايران) «١٣٨٨احمدي، حميد (

  .تهران: موسسه خانه كتاب. بيستم، به كوشش منير قادري و زير نظر داريوش رحمانيان
و طوايف عشايري ايران، جلد دوم.  نانيچادرنش، هالياخت ي بر شناامقدمه). ١٣٦٦افشار سيستاني، ايرج (

  .مؤلفتهران: 
جنگ (» مقاومت طوايف بلوچ در برابر قواي انگليس) «١٣٩١الله بخش، احمد و شه بخش، عظيم (

اول. تهران: مركز مطالعات و  جلد .هايسخنران). در ايران و استعمار انگليس.: مجموعه مقالات و ١٩١٦گورستاني 
  سياسي. يهاشپژوه

  ) كرمان در نهضت مشروطيت. تهران: انتشارات استان.١٣٩٣محمد (ايرانپور، 
) زندگي و نهضت و مبارزات مولانا عبداله سربازي. تهران. ١٣٨٤و نورالنسا ملازاده، ( عبدالباسطبزرگزاده، 

  .نشر احسان
ا انگلستان. ترجمه حميد احمدي. ) مهاجمان سرحد: رويارويي سرداران بلوچ ايراني ب١٣٧٨داير، رجينالد (

  .ينشر نتهران. 
-http://www.history87.ir/modafean».مدافعان سرحد). «١٣٩٥دهاني، اسماعيل (

sarhad-2/  
  . تهران: پاژنگ.١٩٠٠– ١٩٢٥زرگ، ب ياهدرتران و قاي ياسيس روابطخ يآرت) ١٣٦٨(رج ايي، ذوق 

بيگانه نيري و مبارزه علماي بلوچ با استعمار ) «١٣٩٥( يزه، حميد و منصور مراد يآبادكمالجمالزهي 
در مجموعه چكيده مقالات همايشي يكصدمين سالگرد مبارزات مردم بلوچستان عليه استعمار » انگليس

  .١٣٩٥آذر  ٢٥٠٢٤انگلستان. زاهدان 
، در صفا اخوان، ايران در جنگ جهاني اول. »جايگاه ايران در استراتژي آلمان« ).١٣٨٠رحماني، علي (

  تهران: مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي.
). تاريخ حركت اسلامي در عراق، ترجمه محمد نبي ابراهيمي. تهران: حوزه ١٣٧٥( ميعبدالحلالرهيمي، 

  هنري سازمان تبليغات اسلامي.
كارشناسي ارشد تاريخ. دانشگاه سيستان و  نامهانيپاافعان سرحد. ). مد١٣٧٨ريگي درخشان، نادر (

  بلوچستان.
  ). كتاب دوم. تهران. چاپ كاروان.هابلوچ، هاسيانگلكردها، (). حكايت بلوچ ١٣٧١محمود (زند مقدم، 

از حاشيه شرق تا حاشيه غرب ايران: حس همبستگي طوايف بلوچ با قيام شيخ  ").١٣٩٥صابري، شيدا (
در همايش يكصدمين سالگرد مبارزات مردم بلوچ عليه  شدهارائه. مقاله "خياباني در انگليس ستيزي محمد

  .١٣٩٥آذر  ٢٤- ٢٥استعمار انگليس. زاهدان، 



 ١٣٩٧ تابستانو  بهار ٢٢شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٢٢

 

از حاشيه شرق تا حاشيه غرب ايران: حس همبستگي طوايف بلوچ با قيام شيخ  ").١٣٩٥صابري، شيدا (
در همايش يكصدمين سالگرد مبارزات مردم بلوچ عليه  شدهرائها. مقاله "محمد خياباني در انگليس ستيزي

  .١٣٩٥آذر  ٢٤- ٢٥استعمار انگليس. زاهدان، 
، در ايران و جنگ »جنگ جهاني اول و واكنش علماي ايران مقيم عراق«)، ١٣٨٠صالحي، نصرالله (

  جهاني اول.
در  يضد استعماربه حركات مذهب  ورود ) علما بلوچستان و مبارزه با استعمار انگليس:١٣٩٢( يعلو
  http://880835512.blogfa.com/post/20.ي علويهانوشته. گاه بلوچستان

، »بررسي نقش علما و روحانيون بلوچ عليه استبداد و استعمار در بلوچستان). «١٣٩٥علوي، نصرت خاتون (
آذر  ٢٤- ٢٥گليس. زاهدان، در همايش يكصدمين سالگرد مبارزات مردم بلوچ عليه استعمار ان شدهارائهمقاله 
١٣٩٥.  

  خرمشاهي. تهران: خوارزمي. نيبهاءالد)، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه ١٣٦٣(عنايت، حميد 
بزرگ در  يهاقدرتبازخواني چگونگي تبديل تهديد رقابت ) «١٣٩٥قليزاده، محمدرضا و علي شهوند (

در همايش  شدهارائه، مقاله »در فارس و بلوچستانجنگ جهاني اول به فرصت گرايي و وحدت مذاهب اسلامي 
  .١٣٩٥آذر  ٢٤- ٢٥يكصدمين سالگرد مبارزات مردم بلوچ عليه استعمار انگليس. زاهدان، 

). جهاديه (فتاوي جهاديه علما و مراجع نظام در جنگ ١٣٧٥كاووسي، نصرالله و محمدحسن صالحي (
  .يمللالنيبجهاني اول). تهران: دفتر مطالبات سياسي و 

، ترجمه مريم بهراميان در »حيات بريتانيا در شرق ايران طي جنگ جهاني اول« ).١٣٨٠لوفت، چي. پي (
  ايران و جنگ جهاني اول، به كوشش صفا اخوان. تهران: مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.

  انداري. تهران: نشر تاريخ ايران.سوزان ايران، ترجمه كيكاوس جه آفتاب ريز ).١٣٦٣( دراسكارفنينماير، 
قومي در مستعمره هند. ترجمه حسن  يهاشيگراي اسلامي و هاجنبش). ١٣٦٧احمد (مشيرالحسن، 
  استان قدس. يهاپژوهشلاهوتي. مشهد: بنياد 

انديشه جهاد در بسيج نيروهاي مردمي بلوچ بر ضد استعمار  ريتأث) «١٣٩٥اميري ( تيو عنا مسعود مرادي،
در همايش يكصدمين سالگرد مبارزات مردم بلوچ عليه استعمار انگليس.  شدهارائه، مقاله »١٩١٦در  انگليس
  .١٣٩٥آذر  ٢٤- ٢٥زاهدان، 
  يي. تهران: نويسا.خرأرفيظم معه اته فرشرجمتي. ورنس آلمانموس لواس ).١٣٧٥( نفوبرت داگ، وشيكم

، مقاله »مذهبي بلوچستان در مبارزه با استعمار نقش علماي). «١٣٩٥نديم، محسن و نورايي حسين (
  .١٣٩٥آذر  ٢٤- ٢٥در همايش يكصدمين سالگرد مبارزات مردم بلوچ عليه استعمار انگليس. زاهدان،  شدهارائه



  ٢٣  رانيمداخله انگلستان در بلوچستان ا نييتب يالملل نيو ب يامنطقه ،يداخل يهانهيزم

 

 

مدرسه ديوبندي بر مبارزه مردم بلوچستان با استعمار  ريتأث«)، ١٣٩٥نورايي، حسين و جعفر شريفي جاويد (
- ٢٥در همايش يكصدمين سالگرد مبارزات مردم بلوچ عليه استعمار انگليس. زاهدان،  شدهئهارا، مقاله »انگليس

  .١٣٩٥آذر  ٢٤
، در ايران و جنگ »آيت اله سيد عبدالحسين لاري و جنگ جهاني اول » )، ١٣٨٠( دمحمدباقريسوثوقي، 

  جهاني اول.
  

Atabaki, Touraj (2006), “Pan-Turkism and Iranian Nationalism” in Atabaki, 
Touraj, Ed., Iran and the First World War: Battleground for the Great powers, 
London: I.B. Touris. 

Ettehadiyyeh, Mansoureh (2006). “The Iranian Provisional Government,” in 
Atabaki, Touraj, ed 

FO (1917). Situation in Persian Baluchistan: Despatch by Sir John Ramsay 
to Foreign Secretary, Government of India. 27/2/17 FO 371/2986. 

Gould, B.J. (1916). B.J. Gould to Foreign Secretary in India. No. 90. 7/10/20, 
L/S/P &/16/748. 

IOR (1916).Lieutenant E.C. Withers to Chief of general Staff, 6/5/16, IOR L/P 
& S/10/475. 

Karapat, Kemal H. (2011). The Politicization of Islam: Reconstructing 
Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State. London: Oxford 
University Press. 

London Gazette (1917). Supplement. October 31, 1127. 
Moberly, Frederick James (1987). Operations in Persia, 1914 – 1919. 

London: Her Majesty's Stationery office, 
Sistan & Kian Diary (1915).16/1/1915, IOR, L/p & S/ 10/210. 
Sykes, Christopher (1936). Was muss, the German Lawrence? London, New 

York, Toronto: Longmans, Green and co. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ١٣٩٧ تابستانو  بهار ٢٢شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٢٤

 

 


